
 

  
  

  فصل اول
  

  
  

  : گیرد دانشجو در این فصل مفاهیم زیر را فرا می
  تعریف هنر ×

 مختلف هاي  تعاریف هنر از دیدگاه ×

 تعریف زیبا شناسی ×

 مراحل آفرینش یک اثر هنري ×

 آشنایی با مراحل تولید برنامه تلویزیونی  ×

  عوامل تولید برنامه تلویزیونی  ×
 فیلمنامه» طرح« ×

  ؟طراح صحنه کیست ×
 طراحی صحنه  ×

 طراحی لباس ×

 نورپردازي ×

 صدا ×

 کارگردانی  ×

 بازیگر کیست؟ ×

 مجري کیست؟ ×

  



 

  
  
  
  
  
  

 هنر ¨

تشکیل یافته ) مرد(نر ) + خوب(بوده که از دو پاره هو  »هونر«در پارسی میانه هنر به شکل 
و در جامعه مردسالار ایران همانگونه که دلاوري را مردانگی و ایسـتادگی را پـایمردي نـام    

  .اند گذارده
  .اند خوب مردي نامیده= خلاقیت والا را نیز هونر 

تنها تمـامی  ... نر مقوله قابل تعریفی نیست مانند عشق، هویت و بسیاري بر این باورند که ه
  .توان از روي صفات آنها شناخت اینها را می

  .هنر انعکاس تخیل و تصور هنرمند است -
  .هنر افزایش زیبایی است و نیروي دانایی -
   .اي است از روح هنرمند هنر گزارش و ترجمه -
  .دعوتی است به سوي سعادت -
  .وري است که عینیت یافتهلذت و شع -
  .بریم تشبیهی از جهان است که ما از آن لذت می -
  .ال کوششی است براي ایجاد زیبایی و عالم ایده -
  .بریم نگریم و از آن لذت می شکل دادن به تجارب انسان که ما بدان می -
  .یک واژه کلی براي اشاره به حس و انگیزه انجام یک حرکت خلاق است -
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  مختلفهاي  نر از دیدگاهتعاریف ه ¨

v  تولستوي:   
فعالیت انسانی است که انسان آگاهانه و به یاري علایم ظاهري، احساسات تجربـه  هنر یک 

که آنها نیز آن احساسات را تجربه نمایند و از  يبه طورشده خود را به دیگران انتقال دهد، 
  .مسیر حسی و خیالی که هنرمند از آن گذشته است، بگذرد

ها جهت سیر به سوي سعادت فرد  له کسب لذت نیست بلکه وسیله ارتباط با انسانهنر وسی
  .و جامعه انسانی است

v بندیتو کروچه :  
اي درونـی جهـت کشـف جمـال      دانـد کـه در واقـع تجربـه     ماهیت هنر را نوعی شهود مـی 

  .الهی است
زه از آن گیرد که روانشناسان امرو عشق به حسن و جمال از فطرت الهی انسان سرچشمه می

این حس، زیبایی ذاتی اسـت و  . کنند بنام حس زیبایی و جمال دوستی در روح انسان یاد می
 .کند، بازتاب حس درونی است این نمود زیبا که براي انسان جلوه می

  تعریف هنر از دیدگاه اسلام  ¨
قـی  اسلامی، نفس و ذات هنر مانند علم، ادب، هنر، حکمت و اخلاق امري ذوهاي  در اندیشه

  . و وجدانی یا شهودي است و با جان هنرمند پیوند دارد
هنر که زیبایی و . هنر، مبتنی بر نوعی علم و معرفت باطنی است که سرچشمه آسمانی دارد

انسـان  . با نوعی خودآگاهی عرفانی و شـهود درونـی پیونـد خـورده اسـت      ،آفرینندگی است
هنر تجلی و تمثیـل نفـس زیبـایی و    . یدنما می هنرمند با درك این شهود تمام عالم را شهود

  . الهام، زیبایی و خیال باطنی، جان مایه هنر است. جمال حق است
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س هنر، ظهور و جلوه جان پاك و زیبایی هنرمند است که در آثار و سـبک هنـري او انعکـا   
ترین تجلی ادراك هنرمند و جلوه و تجلی صورت جهان  ترین و ظریف هنر، لطیف. یافته است

 . است که از عالم برتر هستی و خیال برتر هنرمند سرچشمه گرفته استهستی 

  شناسی زیبایی ¨
سال پیش میان طبقات ثروتمند مسیحی اروپـا   200از حدود : شناسی ها و علم زیبایی فرضیه

رواج یافت همزمان در کشورهاي ایتالیا، هلند، فرانسه و انگلستان نیز رشد یافت باومگـارتن،  
  .لی و نظري این امر بوده استکننده عم ابداع

حقیقت کامل یا مطلق . شود مدد احساس شناخته می  زیبایی کامل یا مطلق، آن است که به 
خوبی کامل یا مطلق آن است که از طریق اراده اخلاقی . شود آن است که با عقل شناخته می

 .آید دست می به

  باومگارتن
تقابله آنها و نسبت آنها به تمام زیبایی تعریـف  زیبایی را با توازن بین نظام اجزاء و نسبت م

درباره تجلی زیبایی معتقد . منظور و هدف زیبایی؛ تحریک رغبت و اشتیاق است. کرده است
ترین  رو تقلید از طبیعت عالی ازاین. شناسیم ترین تحقق زیبایی را در طبیعت می است که عالی

 .مسأله هنر است

  زولستر
هدف تمام زندگانی  .عنوان زیبا شناخته شود تواند به ب است میتنها آن چیز که متضمن خو

  .بشریت خوبی حیات اجتماعی است
. آید و هنر بایستی تابع ایـن مقصـد باشـد    دست می این خوبی از راه آراء و تدابیر اخلاقی به

  .زیبایی آن است که این آراء و تدابیر را برانگیزد و تربیت کند
   :مندلسن

گردد به مرحله شـی حقیقـی و خـوب ارتقـاء      با احساس مبهمی ادراك می هنر زیبایی را که
  .لیکن منظور هنر کمال اخلاقی است. دهد می
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   :وینکل مان 

  .قانون و مقصد هر هنر چیزي جز زیبایی نیست
   :پاگانو

  .هاي پراکنده در طبیعت را در یک جا گرد آورد هنر آن است که زیبایی
زیبایی و هنر بیان شده است به هیچ رو شامل کلیه عقایدي  هرعقایدي که دربا باید گفت که

شناس جدیـدي   علاوه هر روز نویسندگان زیبایی  به. نیست که در این باره به قلم آمده است
کنند که هنگام تعریف زیبایی در عقاید ایشان نیـز همـان ابهـام و همـان تنـاقض       ظهور می

  .خورد آشکار به چشم می

  هنري مراحل آفرینش یک اثر ¨
توان گفت  گیري هر اثر هنري، می در جریان تجزیه و تحلیل مراحل مختلف آفرینش و شکل

گیري و آفرینش یک اثر هنري، مرحله دریافـت اسـت، کـه در     که نخستین مرحله در شکل
این مرحله، هنرمند نخستین اندیشه و نمادي را که در هیأت اشکال مادي و محسوس، ظاهر 

نامیم، که ذهـن هنرمنـد از راه    دومین مرحله را، مرحله تحلیل می. کند شوند، دریافت می می
هـاي خیـالی بـه آن     شهود و الهام در شکل عینی این اندیشه و نماد، تغییراتی داده و صورت

افزاید و بالاخره سومین مرحله در روند آفرینش یک اثر هنري، مرحله آفرینش است که  می
هاي ذهنی خویش، به انتخـاب مـواد و مصـالح و     صورت هنرمند سرانجام براي بیان مفاهیم

هـاي   هاي تکنیکی و آگـاهی  پردازد و در این راه از تمامی توانایی ابزار کار و شیوه مناسب می
  :پس، آفرینش هر اثر هنري مبتنی بر گذر از سه مرحله است. گیرد هنري خویش بهره می

  »دریافت«مرحله  -1
  »تحلیل«مرحله  -2
  »رینشآف«مرحله  -3

  .که به ترتیب بر سه رأس مثلث آفرینش قرار دارند
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v 1 - مرحله دریافت  

بخشـد،   اساس تفکر انسانی، دریافت حسی است، دریافت، اندیشه هنرمنـد را شـکل مـی   
. سـازد  ریزد و نیروي تخیل و تصور وي را باور می هاي ذهنی او را پی می پندارها و آرمان

شنیدن و لمس کردن و سایر حواس، بـا جهـان    هنرمند از طریق دیدن و مشاهده کردن،
هـاي   و از این رهگذر، بـه دریافـت  . گیرد پیرامون خویش، در پیوندي ناگسستنی قرار می

  .یابد شماري دست می حسی بی

v 2 - مرحله تحلیل  
شـود کـه هنرمنـد بعـد از      مرحله تحلیل در جریان آفـرینش هنـري، زمـانی آغـاز مـی     

منظـور بیـان اندیشـه ذهنـی خـود،        رامون خود، بههاي حسی خویش از جهان پی دریافت
زند، در این هنگام ذهـن هنرمنـد از راه شـهود و     هایی نمادین می دست به انتخاب شکل

هاي فرهنگ ذخیره فردي، در چگونگی شکل و صورت  الهام و نیز با تأثیرپذیري از ویژگی
هاي عینی  جایگزین صورتآورد و صور ذهنی  وجود می  نماد یا اندیشه مزبور، تغییراتی به

هاي هنرمند از طبیعـت، پـس از گـذر از مرحلـه      از این روي است که دریافت. شوند می
در حقیقـت، طبیعـت توسـط    و  یابند هاي ذهنی و تخیلی، تغییر شکل می صورت  تحلیل به

  .شود و نه تقلید ذهن هنرمند تفسیر می

v 3 - مرحله آفرینش  
شـود، عصـاره یـک سلسـله تجزیـه و       ش هنر زاده میآنچه در مرحله تحلیل در روند آفرین

هایی ذهنی و تخیلی آمـاده ابـراز بیـان     صورت شکل هاي ذهنی است که در نهایت به تحلیل
هاي ذهنی خـویش   نامیم، هنرمند براي بیان صورت در مرحله آخر که آفرینش می. شوند می

  .اگون بیان استو انتقال مفاهیم آن به دیگران، نیازمند به ابزار و وسایل گون
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   مراحل تولید برنامه تلویزیونی ¨
 شناسایی هدف -1

  شناسایی علت نیاز ساخت برنامه -2
  شناسایی مخاطبان برنامه -3
  بررسی تولیدات مشابه -4
  تامین ارزش برگشت سرمایه -5
  مشاوره با کارشناس محتوا -6
  نگارش اولیه طرح برنامه  -7
  اصلاح اولیه و تنظیم طرح نهایی برنامه -8
  تصویب طرح -9
  دول تولید برنامه و اصلاح نهایی بر روي طرحتنظیم ج -10
  انتخاب افراد جلوي دوربین -11
  انتخاب مکان تصویربرداري -12
  انتخاب دکور، لباس، گریم و وسایل صحنه -13
  سازي تمرین با بازیگران و آماده -14
  فیلمبرداري و یا ضبط -15
  تدوین -16
  صداگذاري -17
  پخش -18
  ارزیابی پس از پخش -19

  : عوامل تولید برنامه تلویزیونی ¨
ایـن گـروه را گـروه    . شوند زیادي درگیر ساخت میافراد تن یک برنامه تلویزیونی ساخبراي 

  :این گروه عبارتند از. گویند تولید می
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  . دهنده و سرپرست برنامه از ابتدا تا انتها سازمان :کننده تهیه -1
  . کند عملیات را هدایت و هماهنگ میورنامه را تفسیر ب :کارگردان -2
  . از سوي کارگردان مامور هدایت و راهنمایی گروه تولید است :دستیار کارگردان -3
رد مغایري با متن تصویب کند تا موا در طول اجرا و ضبط کنترل می :دستیار تهیه کننده -4

  شده وجود نداشته باشد و از نظر برنامه زمان بندي هم اشتباهی صورت نگیرد
  . کند بودجه کمک می ها و کننده و کارگردان را در زمینه هزینه تهیه :مدیر تدارکات -5
هدایت کننده بازیگران و مجریان بر اسـاس دسـتوراتی کـه از کـارگردان      :مدیر صحنه -6

  .دارد دریافت می
  . کند متن برنامه را تهیه می  :نویسنده تصویرنامه -7
  . دهد تحقیقات مربوط به موضوع را انجام می :پژوهشگر -8
  . کند شکل نوشته را بررسی و تنظیم می :تنظیم کننده تصویرنامه و گفتار مربوط به آن -9

نوازنـدگان،   ،مجریـان   بـازیگران،  :عبارتند از گیرند افرادي که مقابل دوربین قرار می -10
، رانگ ـ مصـاحبه ، شـوندگان  مصـاحبه خوانندگان، اجراکنندگان حرکـات مـوزون، گوینـدگان،    

  . ، گزارشگران، مهمانان برنامه و تماشاگرانان اخبارگویندگگردانندگان صحنه، 
  .کنند این فرد وسایل فنی را سازماندهی، سرپرستی و هماهنگ می :مدیر فنی -11
  . کنند هاي ویدیویی فیلمبرداري می با دوربین :متصدیان دوربین -12
هـا و بـراي حرکـت دادن پایـه      مسـئولان حرکـت جرثقیـل   : دستیار متصدي دوربین -13

  .دوربین
دن و تلفیق تصاویر و جایگزین ش هانمابا وسایل تولید ویدئو، کار تغییر  :کارگردان فنی -14

  .تصویري به جاي تصویر دیگر
  .دهد راحی و تنظیم و کنترل نور در صحنه تلویزیونی را انجام میط :طراح نور -15
نـورپردازي را   تحت سرپرستی دستیار اول تصویربردار وسـایل  :برقکار یا مسئول برق -16

  .کند نگهداري و مرتب می
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ــئو -17 ــرل تصــاویر لمس ــور   :کنت ــابع ن ــی من ــاویر و همرنگ ــت تص ــرل کیفی ــراي کنت  ب

ــدابردار -18 ــی   :ص ــرل م ــدا را کنت ــت ص ــدا   کیفی ــروه ص ــیله گ ــه وس ــد و ب برداري کن
  .شود هی میهمرا
  . دهد دستی میکروفون را حرکت می بوم صدا یا بازوي :مسئول بوم -19
  . مسئول مرتب کردن و نگهداري وسایل صداست :صدابرداردستیار  -20
اي را خلـق   هنرمنـدي کـه تصـاویر گرافیـک رایانـه      :مسئول طراحی و نوشتن حروف -21
 .هاي ویژه ویدیویی طراح جلوه وکند  می

  .کند ي صحنه و دکور کمک میها طرحطراح صحنه را در تهیه  :ي صحنهها طرحرسام  -22
بر اساس خواست طـراح   غیره که دکور صحنه را وها  نجارها، نقاش :سازندگان دکور -23

  . کنند آماده می
  . کند ور را اجاره یا خریداري میتزیینات و وسایل صحنه و دک :مسئول وسایل صحنه -24
  .کنند که دکور را با کمک گروه صحنه برپا می :کنندگان دکور تدوین -25
  . کنند وسایل صحنه را آماده و در جاي خود نصب می :متصدي وسایل صحنه -26
  .دهند هنرمند نقاشی که زیباسازي دکور را انجام می :مسئول تزیین دکور صحنه -27
ــور   در :گــروه صــحنه -28 ــت دادن دک ــراي حرک ــه ب ــا ضــبط برنام ــش ی ــول پخ ــا  ط ی

  .کنند وسایل تلاش می
  . کند پردازي را ارائه می هاي بزرگ طرح چهره براي برنامه :پردازي طراح چهره -29
  .کنند پردازي می چهره مجریان را بازیگران و ):حدستیار طرا(پردازان  چهره -30
هاي مورد نیاز مجریـان یـا بـازیگران و     هاي بزرگ، لباس در تولید برنامه :سطراح لبا -31

  .کنند دهند و یا از انبار اجاره می غیره را یا دستور دوخت می
  .نماید هاي بازیگران و مجریان برنامه را تنظیم و مرتب می لباس :داري مسئول جامه -32
هـاي مخصـوص صـحنه     ن لبـاس افـراد را در پوشـیدن و درآورد   :دار دسـتیار جامـه   -33

  .دده یاري می
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.. . سوزي و هاي ویژه فنی را، مثل بارش باران وبرف و آتش جلوه :هاي ویژه طراح جلوه -34
  .کند را طراحی و اجرا می

  . مسئول ضبط تصاویر و صداها روي نوار مغناطیسی ویدئو :مسئول ضبط نوار ویدیوئی -35
  .مسئول تدوین نوار ویدئو -36
ي هـا  فـیلم کنـد کـه تصـویر و صـداي      با دستگاهی کار می :سینما متصدي دستگاه تله -37

  . سازد مختلف را قابل ضبط روي نوار مغناطیسی ویدئو می
تصـویري روي نـوار    تلفیـق و ضـبط صـوتی و     تـدوین نهـایی،   :تولیـد  کارهـاي پـس   -38

  .اصلی ویدئو

  فیلمنامه طرح ¨
ي ي عملی نوشتن فیلمنامه اسـت؛ دو مرحلـه  اولین مرحله از سه مرحله (plot) نوشتن طرح

  .ي نهایی استو فیلمنامه) هاخلاصه سکانس(» سیناپسس«بعدي، به ترتیب شامل نوشتن 
بـرد،  ت و راه بـه جـایی نمـی   بدون داشتن طرح فیلمنامه، نوشتن فیلمنامه تقریباً ناممکن اس ـ

اگر ؛ ي یک ساختمان، بنا کردن آن ساختمان غیرممکن استهمچنان که بدون کشیدن نقشه
کسی بدون نگارش یک طرح دقیق مستقیماً دست به کار نوشـتن فیلمنامـه شـود، همانقـدر     
خود را سرگردان و خسته خواهد کرد که گروهی کارگر ساختمانی، با مقداري آهن و آجر و 

این بنـاي  ؛ دیگر مصالح، اما بدون نقشه و اصول معماري، به ساختن ساختمانی مشغول شوند
نهایتاً یـا محـل    ،پایه و ستون و فاقد محاسبات دقیق مهندسی استطرح و نقشه، چون بیبی

  .زندگی نخواهد بود یا فرو خواهد ریخت
ه کنید و به جستجوي معنـی  گان» طرح«ي ي انگلیسی داخل پرانتز در مقابل کلمهاگر به واژه

 معنی دیگر» نقشه کشیدن«ی بپردازد، خواهید دید که انگلیسی به فارسهاي  آن در فرهنگ

plot نویسی  نویسی و فیلمنامه درام ،نویسی هاي مربوط به اصول داستانر کتابضمناً د. است
ي از واژه» طـرح «ي عـلاوه بـر واژه   ،plot يانـد، در مقابـل واژه  شـده  که به فارسی ترجمـه 

 .هم استفاده شده است» پیرنگ«
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